
بسمه تعالی

سوالات آزمون درس نگارش پایه دهم 

تهیه کننده :                  کد پرسنلی" :                     مدرس دوره : 

باز شناسی

- عینی یا ذهنی بودن متن های زیر را با دلیل مشخص کنید .1

 متن یک :

 روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود می رود
. این دریای بزرگ ،

همیشه در جزر و مد است . اگر امروز آرام باشد ، مسلّماً فردا طوفانی خواهد شد ؛
بنابراین وقتی آرام است

فرصت را غنیمت بشمارید . بسا اشخاص که در نتیجه ی غفلت ، از گذر عمر  استفاده
نکردند و به اعماق 
این دریا فرو رفتند .

متن دو :

جوانه آرام آرام بر زمین افتاد . انگار چیزی در دل سنگ شکست . قلبش فشرده
شد .چشم هایش را بست

تا مرگ جوانه را نبیند . چشم های جوانه نیمه باز بود و آخرین نگاه های خود را در
جست و جوی آب به 

روی خاک می فرستاد . دیگر جوانه همه جا را تیره و تار می دید . تاریکی هر لحظه
بیشتر می شد اما در 

لحظه ای که تیرگی  می خواست جوانه را برای همیشه درخود بگیرد ، ناگهان رطوبت
دلپذیر و گوارایی را

در ریشه اش احساس کرد . سرش را بالا آورد و فریاد زد : » آب ! بوی آب می شنوم !
. »

متن سه :

من که قدرت بینایی ندارم ، چیزهای زیادی پیدا می کنم که صرفاً از طریق لمس کردن
، توجّهم را جلب

می کنند . لطافت برگ را حس می کنم . عاشقانه دست هایم را بر روی پوست صاف

ال
ف



یا پوسته ی زبر و 
درهم و برهم درخت می کشم . در بهار شاخه های درختان را که با امیدواری در

جست و جوی جوانه هستند
لمس می کنم ؛ این یعنی اولین نشانه بیدار شدن طبیعت بعد از خواب زمستانی اش . من

از شکل مخملی 
گل و کشف پیچ و خم های فوق العاده آن ، احساس شادی می کنم و چیزی از معجزه

طبیعت برایم آشکار
می شود . وقتی آب خنک جوی ، به سرعت ازبین انگشتانم می گذرد لذّت می برم .

برای من فرش پرپشت
و سرسبز چمن یا برگ های سوزنی درخت کاج ، خوشایند تر از هر چیز است .

متن چهار :

زیر آن ملافه ی سفید که درست مثل کفن بود ، آدم آهنی ساکت بود ولی شب ، وقتی
باد از بیرون به داخل

سالن نمایشگاه می وزید و با خود رایحه گل های درخت بلوط و صدای خش خش
برگ هایش را می آورد ، 

صدای شکسته و آهسته ای از زیر ملافه ی سفید می آمد . به نظر می رسید که کسی
چیزی یاد می گیرد  و

دائم می گوید : » بال بالی ... بلوط ... به او آسیب رسید « .

متن پنج :

زنگ آخر ، خانم زمستان به کلاس می آید و جای آقای پاییز را می گیرد . تابلوی زرد
پاییز را پاک و با گچ سفید

همه جا را سفیدپوش می کند . اگرچه ،زنگ آخر است و بچه ها خسته اند و بعضی هم
احساس خواب آلودگی

دارند ؛ اما خانم زمستان آن قدر قشنگ درس می دهد که بچه ها خستگی و خواب را
از یاد می برند و با خانم 

زمستان ، هم بازی می شوند . درس ها و مشق های خانم زمستان سرد و سنگین است ؛
اما نوید بخش بهاری

سرسبز است و بچه ها را در سختی ها پرورش می دهد . زنگ آخر که می خورد،
مدرسه سال، در سکوتی 

نشاط انگیز به انتظار می نشیند . خانم بهار آرام آرام از راه می رسد، کلاس را تحویل
می گیرد و همه چیز دوباره شروع می شود، این مدرسه ، هیچ گاه تعطیلی ندارد .

سازه های نوشتار :

- مثل نویسی : 2



مثل » دروغش از دروازه تو نمی آید « را گسترش دهید :

- حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید .3
نابینایی در شب ، چراغ به دست و سبو بر دوش ، برراهی می رفت . یکی او را گفت :

تو که چیزی نمی بینی
چراغ به چه کارت می آید ؟ گفت : چراغ از بهرِ کوردلانِ تاریک اندیش است تا به

من تنه نزنند و سبوی مرا
نشکنند .

- شعر زیر را بخوانید ، درک و دریافت خود را بنویسید" .4
تا توانی پیشِ کس مگشای راز
بر کسی این در مکن زنهار،باز
گورخانه راز تو چون دل شود 
آن مرادت زودتر حاصل شود

دانه ها چون در زمین پنهان شود
سرِّ آن ، سرسبزی بستان شود

گفت پیغمبر: » هر آن کو سِر نهفت
زود گردد با مراد خویش ، جفت

هنجارهای نگارشی :

- دو نشانه ی تقابلی انسجام متن را در نوشته زیر مشخص کنید .5

اگر به گلستانی درآیید ، نمونهm این گونه گونی و یگانگی را به چشم می بینید و به عقل
در می یابید که به قد و

قامت و رنگ و رخسار ، اگرچه بسیارند ؛ اما رگ و ریشه همه در یک خاک نهاده
شده است .

- نشانه های افزایش انسجام متن ی را در نوشته زیر مشخص کنید .6

چون زندگی بدین گونه است 
برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی 

نه کم و نه زیاد ، درست به اندازه
تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند

همچنین برایت آرزومندم صبور باشی
نه با کسانی که اشتباهات کوچک می کنند

که این کار ساده ای است
بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ می کنند

امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی
هرچند خرد بوده باشد



و با روییدنش همراه شوی
تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت جریان دارد .

- انسجام متن زیر با استفاده از چه رابطه ای به وجود آمده است ؟7

ایمان و اعتقاد مذهبی ، نخستین و اصلی ترین عامل پیوند رهبری و ملتّ و سبب
استواری مردم بود.

چیزی که بر درخشش این انقلاب می افزاید ، بهره گیری از تعالیم اسلامی و ارزش
های فرهنگ ایرانی

است ؛زیرا باطن هر ایرانی همواره ریشه در دو سرچشمه زایا دارد .

کالبد شناسی متنی"

- شخصیت ، ماجرای داستان ، فضا و روایت ،متن درس »......« را8
بنویسید .

گویند:
دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت پیرمرد

خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت!
درراه با پرودرگار سخن می گفت:

)ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های
زندگی ما بگشای (

در همین" حال ناگهان گره ای از گره هایش باز شد و گندمها به زمین
ریخت!

او با ناراحتی گفت:
من تو را کی گفتم ای یار عزیز

کاین گره بگشای و گندم را بریز!
آن گره را چون نیارستی گشود

این گره بگشودنت دیگر چه بود؟
نشست تا گندمها را از زمین جمع کند , درکمال ناباوری دید دانه ها



روی ظرفی از طلا ریخته اند!
ندا آمد که:

تو مبین اندر درختی یا به چاه
تو مرا بین که منم مفتاح راه


